
 

 

 

 شنا  ین حقالدّ ی در شعر محیادب محل

 1هادی یوسفی
                                            2شراره اکبری

  چکیده
ۀ فولکلـور و یا فرهنـگ عامـه و معـادل واژ یاز دانش مردم یمردم، بخش ۀادبیات تود ادبیات عامیانه، 

فکر و ترجمان حـال و  نمای اندیشه، تمامۀ ینی. در میان هر ملتی باورها و اعتقاداتی رایج است که آاست
ـریشه هاست. بسیاری از این باورها  احساسات ساده و صمیمی آن ت دارنـد در تاریخ و فرهنگ یک مل 

دیگر بر اثر تلفیق و تأثیرپذیری از فرهنگ اقـوام  و برخی  ترسیده اس آیندگانهای گذشته به  که از نسل
الدین ت که ظهور و نمود این افکار و باورها را در کتاب محیسا اند. این نوشتار برآندیگر به وجود آمده

ج بـه نتـایپیرامون مسائل مختلـف بررسـی نمایـد. « م سنه= شهر من سنندجکهشاره»نام  هبشناس حق
 از جمله آتش شـب نـوروز، مراسـم شـب یلـدا، دهد که امروزه بخشی از این رسومآمده نشان می دست
کردن  ها از جملـه آداب دعـوتو... هنوز هم متداول هستند و برخی از آندر  به زدهسین و سی هفت سفرۀ

شته و یا در اثر تلفیق با فرهنـگ سـایر منـاطق رو بـه گ های بومی محلی، فراموشبه عروسی و نمایش
شناس با درک این موضوع و حدس امکان فراموشـی عناصـر فرهنگـی، در اثـر است. حق ضعف نهاده

ها پرداخته و آن را برای آیندگان فراموشکار به جای  و صمیمی به خلق دوبارۀ آنبا زبانی ساده و خویش 
 نهاده است.
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 . مقدمه1
یکی از مباح  ارزشمند و چشمگیر در میان هر ملتی، مبح  فرهنگ عامه است. اهمیت فرهنگ 

ۀ های جوامع بشری و تأثیرگذاری آن بر ذهن و افکار تودترین لایهجوشش و خلق آن از درونی عامه به
بخشد. شناختی میشناختی و مردمهای گوناگون مربوط است که به آن کارکردی جامعهمردم در زمان

ه است که امکان تحقیق و تتبع در این زمی از زوایای نه را علاوه بر این، بُعد ادبی آن نیز امری قابل توج 
ه در زبان فارسی معادل کلم»سازد. فراهم میمختلف  فولکلور گرفته شده ۀ فرهنگ عام 

شود که دارای مواد فولکلور در نزد مللی یافت می»و به نظر صادق هدایت ( 57: 1380دوست، )میهن«است
(. 44: 1379)هدایت، «عوامۀ کرده و دیگری مربوط به طبق تحصیلۀ دو پرورش باشند، یکی مربوط به طبق

ها، ها، قصهیر، افسانهفرهنگ مردم مشتمل بر اساط های توده،فولکلور یا دانش عوام، دانستنی
ها، ها، اهانتها، قسمها، معماها، آوازها، طلسمات دعاها، لعنتالمثلضربها،شوخی

رسوم مربوط به  مثل ها و... است. این علم همچنین رسوم عامهها، سرزنشها، طعنه حاضرجوابی
های مختلف و رسوم مربوط مرگ و تشییع جنازه، حمام رفتن به مناسبت ،سوران، عروسی زایمان، ختنه
مراسم مربوط به  ،های محلی بومی، هنرهای دستی محلی و...های محلی، نمایشبه آن، رقص

در، آداب و  هب سین، سیزده سوری، سفره هفت ها مثل مراسم چهارشنبهها و اعیاد و سوگواری جشن
ای البته حسین میرنیا نیز به شیوه (.16-15: 1353لریمر،ر.ک.گیرد )رسوم زندگی روزمره و غیره را در بر می

ها، آداب و ها و رقصجشن شاملکه بندی دیگری از ادبیات عامه به دست داده است تر تقسیممنسجم
ی، اعتقادات و رسوم، باورهای مردم، طب عوام، ب های محلی، قصه و افسانه، امثال، ازیسنن مل 

ها و هر یک از این بخش (263: 1369میرنیا، ر.ک.)شود می های عامیانه، لالایی و چیستاننهاشعار و ترا
د که عاری از هرگونه صور خیال )تشبیهات، استعاره و ...( و های متنوع و زیبایی دار یرمجموعهز

های زبانی و ی ساده و صادق است و دارای ویژگیات مردمانع، گویای احساسات و درونی  تصن  
رزمجو، «)هایی داردبا فرهنگ خواص و ادبیات یا شعر و نثر رسمی آن ملت تفاوت»که است ساختاری 

1372 :136.) 
وحکم، آداب و رسوم، گفتارهای  قومی باید به امثال یاهای هر ملت برای شناخت فرهنگ و ارزش 

 کهپرداخت که اساس ادبیات مکتوب آن ملت است   آن ۀور و ادبیات عامیانفولکل ،طور کل عامیانه و به
ها و میراث گرانبها با همان زبان و لهجه  گردد. حفظ این فرهنگآن از اقوام دیگر متمایز میۀ به واسط

توان ها نمی هیچ راهی برای تجدید حیات و احیای آن ،رفتن زیرا در صورت از بین ؛امری ضروری است
ها کار آمدن فرهنگ عامه و باورهای مشترک اقوام و ملت پدیدۀ ناگفته پیداست که شناخت شیو .یافت

 است. یدشوار
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عقاید و افکار عامه بر دو قسم است: یکی افکار و عقایدی که به تجربه برای مردم عاقل و  
اند و ل ساختهها و امثات حاصل شده است و آنان نیز برای نشر این افکار و عقاید افسانهنی   خوش

ها و امثال و دستورهای اخلاقی و اجتماعی خود را برای هدایت و تربیت خلق در ضمن این افسانه
خوردگان  اعتقادات نامعقول و خرافی است که بداندیشان و شکست دوم ؛اندآداب و رسوم گنجانیده

ال زشت، عقاید مربوط به همچون امی ؛اندعمد یا غیرعمد ساخته و در میان مردم رواج داده جوامع به
 (.3: 1383شعربافیان، ر.ک.) جادو یا برخی ادعیه و اوراد عجیب و غریب

اعتقادات عوام نه تنها از لحاظ علمی و روانشناسی قابل توجه است بلکه برخی از ۀ تحقیق دربار 
ست همچنین ما هرگز نخواهیم توان نکات تاریک فلسفی و تاریخی را برای ما روشن خواهد کرد.

گاه باشیم های امروزی را ارج بنهیم و قدر بشناسیم مگر اینپیشرفت یعنی بدانیم که  ؛که از گذشته آ
شناسند ایم و امروز چه هستیم و تا زمانی که افکار و اوهامی که همه با نام خرافات میدیروز چه بوده

که تدوین  آن شمارند و حالجداگانه تدوین نشود، بیگانگان این عقاید سخیف را جزو عادات ملی ما می
 همان(.رساند )اهمیتی آن را میآن به نام عقاید منسوخه، قدمت و بی

تر از ادبیات مکتوب آن است بنابراین طبیعی است که جاکه ادبیات شفاهی هر قومی قدیمی ازآن
م صد برابر زیرا تمدن هر قو ؛تر از ادبیات مکتوب آن باشدادبیات شفاهی کُردی نیز به مراتب قدیمی

سلی به نسلی انتقال شود در افواه قلوب مردمان محفوظ است که از نچه در صفحات کتاب ثبت می آن
 (.61: 1389امینی، .ر.ک)یابدمی

یبا و دل – 1غنای خاصی دارد:  ،فولکلور کُردها به پنج دلیل  انگیز است و انسان طبیعت کردستان ز
سرشت و طبیعت  -2 ؛پروراندانگیز و اهورایی را در دل می الدارد و دنیایی خیرا به اندیشیدن وامی

کردستان متنوع بوده و شرایط زندگی و تنوع در کار و فعالیت )دامداری، کشاورزی، بازرگانی، صنایع 
 – 3؛آورددستی و ...( در مقیاس وسیعی از سرزمین کُردها تکثر فرهنگی و چندگانگی را به وجود می

نشینی و  دنشین، فرصتی برای همهای پاییز در مناطق کُرلانی همراه با شبهای سرد و طوزمستان
خوانی  ر مجالس ویژه بنشینند و به حکایتآورد تا آنان حول آتش و کُرسی یا داندیشی به وجود می هم

ادبیات کُردی چندین لهجه و  – 4 ؛دانجامادبیات شفاهی می ۀخود به بسط و توسع ی کهبپردازند؛ امر
یر ل تعداد کم افراد باسواد و تأخیر در  – 5 ؛هجه دارد که بر غنای زبانی و فولکلوری آن افزوده استز

الخط و ادبیات نوشتاری مخصوص به زبان کُردی باع  شده که سوادآموزی و همچنین فقدان رسم
اسم  صورت شفاهی باشد و دخل و تصرف در آن صورت پذیرد؛ تا جایی که انتقال آن، نسل اندر نسل به

جوار راه یابد و آنان نیز با تلفیق  های همگوینده و صاحب اصلی آن فراموش شود و به میان ملت
خود کرده و دوباره به میان کُردها  را از آنِ  عناصری از فرهنگ خود، تغییراتی در آن به وجود آورده، آن

 .(32؛ 2005نورالدین، ر.ک.بازگردانند )
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نمود  «م سنهکهشاره»ۀ که در آثار مختلف ازجمله منظوم -یک کُردیبنابراین بررسی عناصر فولکلور
دوست  کوش، فرهنگی و فرهنگمردمان سخت تواند ما را در شناخت دقیق اینمی -پیدا کرده است

 یاری رساند.

 پژوهشۀ . پیشین1-1
 :ام شده استانجهای پژوهشی زیر فعالیت« م سنهکهشاره»ۀ کُردی و منظومۀ ادبیات عامیانۀ در زمین

محمدرضا ۀ نوشت« نگاهی به باورهای عامیانه در میان کُردها )کرمانشاه(»ای با عنوان: مقاله  
در مردم کرمانشاه ۀ باریکی و سمانه صالحی به باورها و فرهنگ عامیان صالحی مازندرانی، حسینی آب

 .پردازدها با خرافات می ها و جلوگیری از فراموشی و اختلاط آنلزوم حفظ آن ،مسائل مختلف مورد
به  «وزن اشعار فولکلور در کُردی کلهری» ای با عنوانن امینی هم در مقالهلیلا ضیا مجیدی و محس

یافته -های زبان کُردییکی از گویش -بررسی اوزان شعری فولکلور در گویش کلهری اند پرداخته و در
ی نزدیک است. رضا قنبری عبدالملکی و هجای -ایکه وزن شعر در گویش کلهُری به نظام وزنی تکیه

بررسی ادبیات فولکلور کردی )گویش اورامی(، در مازندران با رویکرد »مریم قربان عبدالملکی هم در 
ۀ به بررسی ادبیات فولکلور کردی عبدالملکی در مازندران و مقایس ،«(intertextuality)بینامتنی

 اند.های آنان پرداختهمثل تطبیقی آن با ادبیات فولکلور طبری بر اساس
ۀ شناس و منظومدر شهر سنندج با موضوع استاد حق 1392ای در سال همچنین همایشی منطقه   
  برخی عناوین مقالات ارائه .م سنه برگزار شد که متأسفانه مجموعه مقالات آن به چاپ نرسیدکهشاره

 ،«م سنهکهشارهۀ مختلف منظومهای بخش» (1392شده در همایش مذکور عبارتند از: عبادی )
حسین ،«شناساستاد حقۀ ویژه آبیدر( در سرود ها و نقش پر رنگ طبیعت )بهویژگی»( 1392نصرتی )
 (1392یوسفی ) ،«م سنهکهشارهۀ تعریف فولکلوری و شناخت ملیت در منظوم»( 1392پناهی )

 ،«م سنهکهشارهۀ ندگاری منظومراز ما»( 1392سعیدی ) ،«شناساستاد حقۀ م سنکه شرحی بر شاره»
شناس و م سنه اثر ماموستا حقکههای شارهمقایسه و بررسی محتوایی منظومه»( 1392احمدی آیین )

 . «حیدر بابایه سلام و هذیان دل استاد شهریار
پژوهشی در » با عنوانای نامهکه پایان شخص شدتجدید نظر مو هنگام  ۀ حاضرمقالنوشتن پس از 
در به همت یوسف اسدی « شناسالدین حقمحیۀ م سنکهشارهۀ رسوم بازتاب یافته در منظومآداب و 
مذکور ۀ بررسی منظوم ،است که در آندر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دفاع شده و  1394آذرماه 

ر میان است. د شده انجامها، موسیقی و آداب و رسوم مردمان سنندج بازیۀ مباحثی در زمینهمراه با 
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 ،مباح  این نوشتار باشد یافت نشد ۀکه دربرگیرند ، تا زمان تألیف این مقاله، اثریپژوهشی مذکورآثار 
 نماید.رو انجام این پژوهش امری ضروری می این از

خود ضمن اشاره به آداب و رسوم رایج در میان مردم قدیم سنندج،  کتابشناس، در الدین حقمحی
 :سرایدپردازد و با افسوس فراوان میبیگانه و نادرست امروزی می ۀین شدهای جایگز به بیان سنت

 کانیمـانتـهراموشمان کـیرد سـونهفه  زاننهل گـهو ئیمـهبـه داخ و درده 
ba dāx-u dard-u emagal nazān                        farāmŏšimān kird sonatakānimān 

 وم و ئهت ئهی سونهو                 نیامانه جیگهـردهو بمانمـان له بیرهت خوهسونه

sonat xomānimān la-bǐraw b rdaw               neyāmāna jegay sonat 'am-u 'aw 

های دیگران )بیگانه( را  و سنت های خود را فراموش کرده سنت ها، ترجمه: صد افسوس و دریغ که ما نادان
 .(137: 1384شناس،  )حقایمهجایگزین آن کرد

 
 شاعر ۀزندزینام.1-2
. در شهر سنندج به دنیا آمد 1303د در سال ،کر مشهورشاعر و ادیب  ،شناس الدین حق محی 

های مردم ویژگی موردکردی و فارسی در شناس در طول زندگی خود اشعار فراوانی را با زبان  حق
ها در  آنۀ که هم ی شهر سنندج سروده استکردستان، فرهنگ، آداب و رسوم و مناطق گردشگر

که به زبان  -)شهر من سنندج( گرد آمده است. وی علاوه بر این کتاب« م سنهکهشاره»شعر مجموعه
یک مجموعه شعر دیگر را به زبان فارسی منتشر کرده است که بیانگر توانایی  -کُردی چاپ شده است

 بیست و سوم مهرماه سال در تاریخشناس حقی است. شعر به زبانی غیر از زبان مادر ودناو در سر
 سنندج درگذشت. به علت کهولت سن در 1392

 

 . بحث2
ۀ م سنه )شهر من سنندج( بیانگر بسیاری از مسائل مربوط به حیطه و حوزکهبررسی کتاب شاره 

ی و ماندگار کرده است. در ا ین بخش از ادبیات عامیانه است که در خود بسیاری از مباح  را متجل 
ی و مذهبیجشن، نوشتار در کتاب  که  های کارترانهو  تیپزشکی سن   ، ها و مراسم سنت ،ها و اعیاد مل 
ه قرار خواهد گرفت: ،استمستتر مذکور   مورد بح  و مداق 
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 ها و اعیاد ملّی و مذهبی. جشن2-1 
 . اعیاد ملّی2-1-1 

 (šaw nawrŏz āgir وروزونهرشهیئاگ). آتش شب عید 2-1-1-1
 ونـــهلا ئــاگر بکــهگهو              لـه ناو بانل شهوهردم ئهوروز مهو نهسم بوو شهره

řasim bū šaw nawrŏz mardim awa šaw        la nāw bān-galā āgir bikanaw 

 نه گیریــاوولیان خهــهس و پاگ...جــــا زوتر مـــنال حمـــام بـریــاوو               ده

jā zūtir minā  himām biryāw-ū                        das-ū pāgalyān xana g ryāw-ū 

 ووه گــرگرانداو ئهپوشیان ئاگر ئه     رووینه بان        ـرد گشت ئــهکـوا لیلی ئههه

ha-wā layl  'akird gišt 'ařw na bān             pūšyān 'Agir 'adā-u 'a'wu-a giř-giř-ān 

 ووه چـــراخـانره وهکسهکــــان                ناو شار یهو تواو بانهووهو ئـــهروشنـــه
řŏšinaw 'aw-u-wa-w tiwāw bānakān              nāwi šār yaksar wa-u-wa čirāxān 

 چـــوو مال ئهتری پلاو مالهوروزیچ رشته پلاو بوو                  بوی عههو نشـــام شه

šāmi šaw nawrŏz č řišta-pi āw bū                   bŏy 'atiri pi āw mā aw-mā  ačū 

 تی بوو بردن کاسه هاوسای سونهخوه                 بریا  شـــی ئهیبوو بههاوســایکیچ نه

hāwsāyk č naybū baš  abiryā                           xŏy sonate bū birdin kāsa hāwisā 

 های ریز و خارهایی که برای ترجمه: یکی از آداب و رسوم نوروز این بود که مردم در شب اول عید از چوب
کردند. قبل از آن هم دست و آوری کرده بودند، آتش بر پا میجلوگیری از خیس شدن در زیر یک سقف جمع

پلو  ام هم رسم بود که رشتهشد. برای شتمام شهر روشن می ،گرفتند و با برپایی آتشها را حنا میپای بچه
ن مالی نداشت از غذای ز فقیر بود و تمک  ها نی ها این بود که اگر یکی از همسایه کنند. یکی دیگر از سنتدرست 

 (.171، 170: 1384شناس،  حقگرفتند )خود برای او سهمی را در نظر می
 

 ( šaw čila و چله. شب یلدا )شه2-1-1-2
های لات و میوهغذای مخصوص و تنق  ۀ و تهی شب یلدات دور هم بودن در ها، سن   یکی دیگر از سنت

 بود:خاص 
 کــانتهتر بوو لـه ســـونهتـیو پیشواز لــه زمـسان              سـونهچله وی شــههیـــهته

 tahya-y šaw čila pešwāz la zimsān           sonate-tir bū la sonatakān 

 ی کردووهیهیوانووی مال تهزووتر که رم بـوو            لــهی کهو چله دولمــهزای شــهغه

   qazāy šaw čila dŏ ma-y kalarim bū            zūtir kaywā-nay mā  tahya-y kirdū 
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 وگردهک تورشیان ئهب مال کالهلهغهئه و           ت نهرز بوو سونهک تورش فهخواردن کاله

xiwārdini kā ak turiš fariz bū, sunat nawu  'aqi ab mā kā ak turiš-yān agirdaw 

یا له ئهرتیــب ئهته ی چــلـه          رهوچــهمـانه شــهیر ئـهبه غــه  لــهم چــتـگهدر

ba-qayr amāna šaw-čaray čila                    tart b adiryā la 'am čitgala 

 ک له مالا برژیـاگنی و کالهتوم هــه نم بــو دریــــاگ          ــهتــوو، قاوت،گـئارده

'arda-tū, qāwit, gamin bŏ-diryāg                  tŏm han -u kā ak la mā ā biržiyāg 

 مانه بـووو زهی ئههی چلرهوچهشــه ویژ و ســـرینـــچک و تـوو           و مهکاکـــله

kāki a-u maw ž-u sir nčik-u tū                     šaw-čaray čilay 'aw zamāna bū 

 توایـهنیــنو راز و رهو که شــوخی ت           کایهن حهران به چـــهگوزهویان ئهشــه

šawyān aguzarān ba-čan hakāyat        šŏx -u kan n-u řāz-u řawāyat 

یـژ بـه سهکـــریا                   شـــهشـته تـــاریف ئـــهیا لـه گــوزه  بـریار ئهوی وا در

yā la guzašta tār f 'akiryā                                 šaw  wā direž basar 'abiryā 

به کلم بود که پیشاپیش ۀ دلم ه )یلدا(تدارک برای شب یلدا بود. غذای شب چل   ،های رایج تاز سن   ترجمه:
ترش بود که  ۀها هم که انجام آن واجب بود، خوردن خربز تکدبانوی خانه تهیه شده بود. یکی از سن   دست
شده، گندم و   لات و خشکبار )توت خشک آسیابانواع تنق   ،ها جز این کردند. بهها خود در خانه تهیه میخیلی

پذیرایی از مهمانان بود و تا پاسی از شب را با گفتن ۀ چره و وسیلبوداده، گردو، کشمش، سنجد( شب ۀتخم
رساندند کردند و شبی به بلندی یلدا را به پایان میحکایت، شوخی، خنده و بازگفتن روایاتی از گذشته سپری می

 (.172همان: )
 

 . اعیاد مذهبی2-1-2
 از جمله اعیاد مذهبی عید فطر و عید قربان بشمارند:

 (jažin řamazān زانمهژن ره. عید فطر )جه2-1-2-1
 ر بـانرووینه سـهبـو تواشای مانـگ ئـــه زان           مــهژن رهی جهفهرهغورووب عه

 qurūb 'arafa-y jažin řamazān                        bŏ tiwāšā-y mānig 'ařw na sar bān 

یاتر ئه  لی قـــسه یان راس بــوویا شـــاهیدگه  وانه وا دیدیان خـــاس بـوو         ز

ziyātir 'awāna wā d diyān xās bū                    ya šāh d-gale qisayān řās bū 

 دریـار ئـهوهل خـهبه تـــواو مزگتـــگه دا       ســووری ئـهوری دهههید فموجته

mujtah d fawir  dasūr  'adā                  ba tiwāw mizgit-gal xawar 'adiryā 
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 چووزان ئـهمهـات رههژن ئهژن بـوو            سفـــحا جهر مزگانی جـهلاهــه ئه کبهئه

'a āh-u 'akbar mizgān  jažin bū                     sifhā jažin 'ahāt, řamazān 'ačū 

 سـانـه پـالئــهلــــه ناو مــزگتـا هـــه یان دا     ژنانهندو جهژنیان خوهنویژ جه

niwež jažin-yān xiwand-u jažnānayān dā             la-nāw mizgitā ha -'asāna pā 

 کـریاو ئـهس ئیـــمام مزگت ماچـــهر میحـــراوا               دهو له بهوونهو ئهمـــهجه

jamaw 'awuna-u labar m hrābā                      das 'i mām mizgit māčaw 'akiryā 

 ش و ئــازا بـیردنــت خـوهزا بی               یا خـوا گهردنــم ئازا که خــوات له رهگه
gardinim 'Azā-ka xiwāt le řazā be               ya xiwā  Gardinit xawaš-u 'Azā be 

غروب روز عرفه برای رؤیت هلال ماه عید به  ،ودندترجمه: کسانی که قدرت بینایی بهتری داشتند و صادق ب
ال و اطمینان مجتهد[ از طرف مجتهد به تمامی مساجد خبر داده رفتند و ]پس از دیدن ماه شو  ها میپشت بام

نویدبخش آمدن عید بود. پس از خواندن نماز عید و اعطای عیدی، همه جلوی  ،اکبر شد و گفتن اللهمی
: همانطلبیدند )بوسیدند و از همدیگر حلالیت مینماز مسجد را می د و دست پیششدنمحراب مسجد جمع می

173 -176.) 
 
 (jažin qurbān ژن قوربان. عید قربان )جه2-1-2-2

 ژن قوربانرگـوزاری روژ جــهبــو بــه      زان       مــهک رهر وهراسمی بوو هــهمــه

marāsime bū har-wak řamazān                       bŏ barguzār řŏž jažin qurbān 

 دریــای خـام و مـــزگت ئهژنانــهجـه  کریا     س مل ئهخوینیاو دهژن ئهنویژ جه
niwež jažin 'axiwen-yā-u das mil 'akir-yā       jažināna-y xām-u mizgit 'adir-yā 

 زیکیــان قوربانی کــردایشیـا پــهمــه وای       ســـیان بــرنه وا دهوالی ئـــهوه

wale 'awāna wā dasyān biřwā-y                    maš-ya pazek-yān qurbān  kirdā-y 

نماز و طلب حلالیت ۀ ها، مراسم برگزاری عید قربان بود. در این عید هم بعد از اقام ترجمه: یکی دیگر از مراسم
 بایست ن مالی داشتندشد؛ اما کسانی که تمک  ی مسجد داده میعنوان عیدی به متول   ر، مبلغی بهاز همدیگ

 (.177: همان)کردندگوسفندی را قربانی می

 ها و مراسم ت. سنّ 2-2
 . مراسم عروسی2-2-1 

 یپررنگ ستاها شاهد اجرای آن هستیم و نقشکه هنوز هم در رو -های مهم و زیبای مردم یکی از سنت
جا مانده است و ه هایی است که از پیشینیان بمراسم عروسی با شیوه و روش -ر زندگی مردم داردد

ران(، عقدکنان مراحلی از قبیل دعوت کردن به عروسی، مراسم بله برون یا نامزدی )شیرینی خوه
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رای ستن( ببرین(، حنابندان، آرایش عروس، حمام رفتن داماد، درست کردن اجاق )کوانگ به )ماره
را شامل  فته(ر( تا مراسم پاتختی )حهوگهتهیه غذای عروسی، مراسم شب قبل از عروسی )شه

اند. در رنگ شده ها نسبت به قبل در بین مردمان شهرنشین اندکی کمالبته بخشی از این مراسم .شود می
یان رده است، بم سنه )شهر من سنندج( نمود پیدا ککهمصادیق این مراسم که در کتاب شاره ادامه،

 شود: می
 
 . دعوت به عروسی و آداب آن2-2-1-1

 ر و زوانش سهو خوه و کارامهنگ زره      یـان       ش بـهلا جوانی خـوهحهر مهههله 
  la-har mahalā jiwāne xiwaš bayān             zirang-u kāramā-u xiwaš sar-u ziwān 

 چـووو مال ئهو ماله ال نوقـلهسـمبه ده  ن بـوو        مـاوههت بـو زعـوهئموور دهمه

 ma'mūr da'iwat bŏ zamāwan bū                  ba dasimā  nuqi aw mā a-u-mā  'ačū 

 داو چوار مشقی ئـهکــهماله فا              له خــوارو سـهر مـالی دوای سلامرویه ههئه

'ařwiya har mā e diwāy si ām-u safā                la xiwār mā aka-u čiwār mišq  'adā 

 س ژنــی گردگــه فلان کـور فـلانلتان             دهزیزگـهخوا مــراومـان بات بو عه

xiwā mirāwmā-n bāt bŏ 'az z-galitān                       das žin  girdiga fi ān koř fi ān 

 نیـانهماوهو زهیچــهمهنشـــــهم پهرانــه              ئهخـوهمه شیرینـینشهم پهو ئهشه

šaw 'am panšama š r n -xiwarāna                      'am panšamayča-u zamāwan-yāna 

 روگهو بیـن بو شـهچی شهبیرتان نهر              له فهس نه ههجلس نه شوقیبی ئیوه مه

 be 'ewa majlis na šawq  has na fař                  la-b rtān nače šaw ben bŏ šaw-gař 

های پر از نقل به منزل مردم شد و با دستمالانتخاب می سر و زبان و کارآمد در هر محله ترجمه: پسری خوش
اعلام  ،پرسی و دعای خیر برای رسیدن آرزومندان آن خانه به آرزوهای خودرفت و پس از سلام و احوال می
بعد هم ۀ هفتۀ شنب برون و پنجاین هفته بله ۀشنبکرده است. پنجازدواج  شخص فلانی پسر فلان که کردمی

عروسی هم از شود. بدون شما عروسی صفا و رونقی ندارد، لطفاً برای مراسم شب قبل عروسی برگزار می
 (.139-138: همان)تشریف بیاورید

 

š راننامزدی )شیرینی بوه .2-2-1-2 r n -xwarān) 
 هــاوریاکــه نــوقـل ئـهویـهبو مال وه   کـریا        ران ئــاوا ئـــهشـیـریـنـی خـوه

š r n -xiwarān 'Awā 'akiryā                                    bŏ mā  wawyaka noqo  abiryā 
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 نن یا سی مهلک دو مهو خهن           نوقلیچ به قهت کهعوهشیا دهلک ئهو جیگه خهبه قه

ba-qaw jega xa ik 'ašiyā da'iwat kan     nuqi č ba-qaw xa ik du man yā se man 

 ریزانپـلهلکیچ به چهعلا و خــهـهکـان            دو لـجمعــهر مهخریا بهیک ئــهئایــنه

'ayinayik 'axiryā bar majim'akān                 du la'ila-u xa ik č ba čapi a-řezān 

یا            به نالــبهت ئـهربـهکه شـــهویهلــه مال وه  کریاو ئـــهشــهکی نوقــل بـهدر

 la mā  wawyaka šaribat 'adir-yā                      ba nā ibak  nuqi  bašaw 'akir-yā 

ۀ ظرفیت خانۀ به انداز .آوردند ترجمه: در این مراسم نیز خانوادۀ داماد نقل و شیرینی را به خانه عروس می
شد. یک آینه که نماد به همان اندازه نیز نقل و شیرینی تدارک دیده میشد و عروس باید مهمان دعوت می

ای در گوشه .دادندها در آن بود، قرار میروشنایی و دو شمعدان را پیشاپیش سینی بزرگی که وسایل و شیرینی
از  شربت و نقل و شیرینیبا  همزدن برای این امر خیر بودند و در پایان  و کفدیگر مردم در حال شادی 

 (.141: همان) شدها پذیرایی می مهمان

 

 (biřyn māra برینعقدکنان )ماره .2-2-1-3
 قد کــریـاووی عقد، عهوی مــاره بریــاوو               بی سفرهجـا زووتــر وه

jā zūtir waw  māra biřyāū                             be sifray 'aqid, 'aqid kiryāū 

 خوینیاو خوتبه ئهوونهو ئهمهوی و زاوا               جـهلاو شاهید و بـاوک وهمـه

 ma ā-u šāh d-u bāwik waw -u zāwā               jama-w 'awuna-u xutiba 'axiwenyā 

 کریانقد ئـهبریان عــهـهرزان به سوک و ئاسان                 ماره ئـی ههبه ماره
ba māray harzān ba sūk-u 'As-ān                    māra 'abiřyān, 'aqid 'akiry-ān 

با حضور عاقد، شهود و پدر صرفاً بدون سفرۀ عقد و عقد ۀ خطبکردند اما ترجمه: قبلًا عروس را عقد می
و بدون تشریفات به عقد  کمای بته با مهریهشد. الجاری می ،شدندعروس و داماد که همه در یک جا جمع می

 (.154: همانآمدند ) هم درمی

 (xana-banāna نانبهنهحنابندان )به .2-2-1-4
 رزانهشـی هـهو خوهم گوریــزانه خه   نانــه          بهنهوی خــهو مـال وهئـیمشــه

  ' mšaw mā  waw  xana-banāna                      xam gurezāna-u xiwaš  harzāna  

 ر دروس ئه کــریامـمهیک موشهنهفیــسـا             خهنــــه ئــهته زوتر خهلبهئــه

  'a ibata zūtir nāw xana-f sā                             xanayik mušammar dirūs 'ak ryā 

 سیبهیک ئهقووچان به پارچهس            مشتی ئهیک سفت و ههنهسی خهینیا ناو دهئه
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          'ayn yā nāw-dast  xanayik sift-u has            mišt  'aqūčān ba pāričayik 'ayibas 

 نگهقش و رهو نـهوی ئـهل نهنـــه              با تیکــهگیریا خــهلیــچی وا ئـــهپاگه

          pāgal č  wā 'ag ryā xana                               bā teka  nawe 'aw naqiš-u řaniga 

 نهگرده خهسیان ئـــهر و پا و دهســـه  که         لکهکا باقـی خهویهشـــون وهبــه 

         ba-šŏn wawiyakā bāq  xa ika-ka                    sar-u pāw-u dasyān 'agirda xana 

تر حنایی  رونق است. البته پیششادمانی پر است، غم فراری شده و ترجمه: امشب در منزل عروس حنابندان
ای دادند و دستش را با پارچهشده را در دست عروس قرار می شد و آن حنای غلیظ و سفتراهم میغلیظ ف

یبا ای مخصوص، حنا میبستند. پاهایش را هم پس از قرار دادن بر روی تختهمی گرفتند تا به شکلی خیلی ز
 (.142-143: همان)گرفتندهایشان را حنا می سر و پا و دست ،س از عروسپمردم نیز شد و قرمز رنگ می

 (Kiwānig bastn کردن )کوان  بستن اجاق درست .2-2-1-5

 کریارگ دروس ئـهو ههبه خشت کا               وشهوره له خوار حهل گهگهکوانگ

 kiwānig-gal gawira la xiwār hawiš                    ba x št-u hařig dirūs 'akiryā 

 ون و به دارکرد به گهنریانه بـــار               ئــاگریان ئهل مسی ئـــهقازانگـــه

 qāzānigal mis  'aniryā-na bār                           'agiryān 'akird ba gawin-u dār 

های مسی کردند و دیگیات خانه جایگاهی برای برپایی آتش درست میترجمه: با خشت و گِل در پایین ح
 (146: همان) شدگذاشتند و آتشی با هیزم و گون درست میبزرگی را روی آن بار می

 تهیه غذای عروسی .2-2-1-6
 کند:برنج و خورشت سبزی بوده است که شاعر به آن اشاره می ،غذای عروسیغالباً 

یا به نانـــهمانا                   برنج ئـــهو زهئه له جیاتــی ســـافی له  شــــانادر

 la j yāt  sāf  la 'aw zamāna                                        birinj 'adir-yā ba nāna-šānā 

 روویه ناو قازانئاو چنیاگ ئهشــان                      برنج و دوا دوباره له ناو نانهله
 law diwā dūbāra la nāw nāna-šān          birinj 'Aw-činiyāg 'ařwiya nāw qāzānig 

شان( استفاده ند به نام )نانهمانای حصیربرنج از وسیلهکردن  کش جای صافی برای آب: در قدیم بهترجمه
 (.147: همان)شد شدن[ در دیگ ریخته می ن و آمادهکشید شده ]برای دم کش سپس برنج آب ،کردند می

 کریارشت حازر ئـهکنیا             گوشتی بـو خـوهبریا و پــوســـی ئهر ئهز سـهپـه

 paz sar 'abiřyā-u pŏs  'akinyā                               gŏšit  bŏ xiwrišt hāzir 'akinyā 

 وزی قـاورمــهوای سهر قیمه نــهرشــت قیـمـه             ئهل خـوهماونـگههبــو ز
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 bŏ zamāvingal xiwarišt q ma                              'ar q ma nawāy sawiz  qāwirma 

کردند. اغلب شتش را برای خورشت آماده میبریدند و گوخورشت هم گوسفندی را سر میۀ ترجمه: برای تهی
: همانکردند )سبزی درست می گر قیمه در اختیار نداشتند قورمهشد و ابرای عروسی خورشت قیمه مهیا می

148.) 
 
 (šaw-gař روزهشب قبل از عروسی )شه .2-2-1-7

 م شارهئه لکن خهماوهدمبـلــی دمـبـاو سـورنا و نـقـــاره              بین بـو زه

 dimbi  dimbāw-u sořina-u niqāra                      ben bŏ zamāwan xa ik 'am šāra 

 ش سورنا و نقارهل خوهزمگهول ئـــــیواره             به نهکـرد ئـهشـروعیان ئـه

 širo yān 'akird 'awa  'ewāra                                ba naz mgal xiwaš suřnā-u naqāra 

یانه حهو قوبـراق             ئـه رکی ئامـادهلپهگشت بـو هه  و ئوتاقوش له مال رژ

 gišt bŏ ha ipařke 'Amāda-u qubirāq                    'ařižyā hawiš la mā -u 'otāq 

 وو بو خهشهکیشا نیمهسیان ئـهو              دهی شهر تـا نیـمهکیشیا ههر ئهوگهشه

 š aw-gař 'akešyā hatā n may šaw                        dasyān 'akešā n mašaw bŏ xaw 

-ند و در اوایل عصر و قبل از غروب با نواختن آهنگشدترجمه: با صدای طبل و نقاره مردم متوجه عروسی می

شدند و شب قبل از عروسی تا پاسی از کردند و همه برای رقص محلی آماده میهایی شاد عروسی را شروع می
 (151-149: همان. )شب ادامه داشت

 به حمام رفتن داماد .2-2-1-8
 یکوتاولیچ ئهو دهمیانه ر دهه بهرووین بـو حمـام زاوا و بـرازاوا                   لـئه

 'ařiw n bŏ himām zāwā-u birā-zāwā                    la bar damiyāna-u dawi č 'aikutā 

 کریاوش ئـهول و سـورنا                  زاواکه وارد نـاو حهریزان به دهپلهبـه چه

ba čapi a-řezān ba dawi -u suřinā                        zāwāka wārid nāw hawiš 'akiryā 

یا                   به نالبهی زاوایـی لـه بهلیبـاس تـازه  ریاکریا ســهکی نوقل ئـهر

 l bāsi tāzay zāwāy  la-baryā                                ba nā ibak  nuqi  'akiryā saryā 

را وارد  وی ،زدن نواختن طبل و دهل و کف کردند با کسانی او را همراهی می ،ترجمه: هنگام رفتن داماد به حمام
سر او نقل مبارک باد، بر ۀ که لباس دامادی بر تن داشت و اطرافیانش به نشان حالی در کردندحیاط می

 (.151: همانریختند ) می
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 . روز عروسی2-2-1-9
 نژهو ئهوقهشهول و سورنایان بهن             دهول و سورنا ژهوش دههاتنه ناو حهئه

 'ahātina nāw hawiš dawi -u suřinā-žan            dawi -u suřināyān ba-šawiqaw 'ažan 

 و ئالوزس نهرا هیچکهو ههقهو تهکوتـیا به ســوز              لهرو ئــهتـا نیـمه رهه

 har-tā n mařŏ 'akutiyā ba sŏz                       law taqa-u harā h čikas naw-u 'A ŏz 

دادند و ذوق فراوان ادامه میهای ظهر با نواختند و تا نزدیکیها با شوق فراوان مزنترجمه: مطربان و نی
 (.152: همانشد )کس از شنیدن این نواها عاجز نمی هیچ

 
 (khalatiلاتی جهاز عرو  )به .2-2-1-10

 چـووکه مـال زاوا ئهویــهر له وهمانه بوو              بهوی ئــا ئــــهلاتی وهخـــه

xa āt  waw  'A'amāna bū                                     bar-la waw -yaka mā  zāwā 'ačū 

 و جیوانیو پشتی  رش و سوجادهکــانی               فهغانیکـــا لیباســـهنـاو یـــه

 nāwi yaqānakā l bāsakān                                     fariš-u sujāda-u pišt -u jewān  

ای های عروس هم در صندوقچهفرستادند. لباسترجمه: جهاز عروس را قبل از عروس به منزل داماد می
 (.157: همان)عروس بودخواب هم جزو جهاز  گرفت و فرش و سجاده و پشتی و رختچوبی قرار می

 

 . رفتن به دنبال عرو 2-2-1-11
 لحهم مهرهیک موحتهو عیدهره بهل             لهســـر زاوا و بـرازاوا گـــهدوای عه

 diwāy 'asir zāwā-u birā-zāwā-gal                  la baraw dayik muhtaram mahal 

 ی بوو بو گردن جیـگهلهفتـنه ریــگه             منــال پهکـــهئهوی و مال وهرووه

ř iwaw mā  waw  'akafitna řega                         m nā  palay bū bŏ girdin jega 

 گـــردی ئهکه ئیجازهویههکرد             له باوک وکوری ئهشهرمگیک تهجا ریش چه

 jā ř š čarmugek taša kuř  ‘akird                       l a bāwik waw aka ‘ jāzay ‘agird 

 ینمانـا بوهک خوهمان تـهکهویـهین            وهم کـهت کـهحمهن بـا زهمان بهئیجازه

‘ jāzamān ban bā zahimat kam kayin            waw -aka-mān tak xiwamānā biwayin 

 م هاتــنتانهمـنوونم لــــهتانه            فـره مـهنیشک خوهیوت کهویچ ئـهباوک وه

 bāwik waw č’aywit kan šik xiwatāna              fira maminūnim lam hātintāna 

 یر بــو مال زاواتان کیشا مــال گلایک ئــاوا             قـامی بویته خـــهتحمهزه
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zahimat-tān kešā mā  gilāyek ‘Awā                    qām  biweta xayir bŏ mā I zāwā 

افتادند و عروس راه میۀ اماد در هنگام عصر و قبل از غروب با همراهان و معتمدان محل به طرف خانترجمه: د
گرفت. پدر عروس هم از اجازه میبرای بردن عروس گزاری، از پدر عروس  ضمن سپاس ،سفیدانیکی از ریش

سپرد می انش را به آندختر ،خیری به کرد و ضمن آرزوی مبارکی و عاقبتحضور حاضران در عروسی تشکر می
 (.159-158: همان)

 ( pāyanāz waw ویناز وهانداز )پایهپای ۀپارچ .2-2-1-12
 چووســیان ئهله وا دهو مالگهر ئــهتـر بــوو              ههتــیویچ ســـونهناز وهپایه

 pāyanāz waw č sunate-tir bū                           har 'aw mā igala wā dasiyān 'ačū 

 رووسیخسوس عهنگ روشنی بوو مهناز چیت گولدار رووسی              رهی پایهپارچه

 pāričay pāyanāz č t gu dār řūs                              řanig řŏšin  bū maxisūs 'arūs  

 تارف به قــهویســـان دو سهیف و گولـدار              جوان ئهری زهر توپ پارچهبهله

labar tŏp pāričay zar f-u go idār                     jiwān 'aw sān dū saf ba qatār 

 ک کووچـــه بـوایوی وهشیا بگیریــای              بو عبوور وهیچ مهپارچه لاژوورگ

 lažūrig pāričayč mašiyā big ryāy                         b ubūr waw  wak kūča biwāy 

یاــه ئهو پارچــ کـــردهویـسا              تا لات ئهو پارچه ئهلکیک له خهکووچه  در

 kūčayik la xa ik-u pāriča 'awesā                          tā lāt-'ak ridaw pāriča 'adiřyā 

دار با  ای از جنس ساتن گلپارچه ،لهای متمو  های روز عروسی این بود که خانواده ترجمه: یکی دیگر از سنت
گرفتند و مثل دو طرف پارچه را می تا عروس از روی آن بگذرد. سپسردند کرنگی روشن بر روی زمین پهن می

بین جوانان نمودند و  میتکه  دند و در پایان نیز پارچه را تکهایستاکوچه در یک ردیف برای عبور عروس می
 (.163: همان)کردندتقسیم می

 

 نه سووران )بتنه کردن(تهبه .2-2-2
بود که با آداب خاصی صورت  کردن بچه ت ختنهکردها، سن   های رایج میان یکی دیگر از سنت

ر آماده در اندازه و رنگی مقر   ها، دیگر بچه ازه را با پوششی متمایز بایست بچ  گرفت، ابتدا می می
 کردند: می

 نت کهعوهوم و هاوسا دهت بوو قهمــاون              سونهک زهر وهنـه سووران ههتهخه
 xatana sūrān har wak zamāwin                sunat bū qawm-u hāwisā daiwat kan 
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 کـریـات ئهو ســونهراسیــمه و مـهفت سالا               بهش حهسم بوو منال له شهره

        řasim bū minā  la šaš-hafit sā ā                   baw marāsima-u sunat 'akiryā 

 بردوه بو حمــامیان ئــهرلـــهکـرد              روژی بهتیــان ئهو کوره وا ســونهجا ئه
j ā 'aw kura wā sunatyān 'akird                            řŏe bar-lawa bu himāmiyān 'abird 

 ریکــرده بــهــی شــوریان ئـهری              کراسس و سـهگیریا پـاو دهنــه ئهخـه

 xana 'ag ryā pāw-u das-u sar                               kirās šŏřiyān 'akirda bar  

 ی پـای بوونجــهی قرمز تا پهو کراسیچه وا دروسـیان کــردوو              له پارچهئــه

 'aw kirās ča wā dirustiyān kirdū                           la pāričay qirmiz ta panjay pāy bū 

 کرگیت ئهشخیس بــدرگی              ئیمــرو کـام کوره ســـونـهکراس باعیس بوو ته

 kirās bā? s bū tašx s bidrg                                ' mřŏ kām kuřa sunat 'a'kirge 

کردن بچه در شش یا  ت ختنهشدند، سن  دعوت مینیز به آن ها که اقوام و همسایگان  ترجمه: یکی دیگر از سنت
پا و  کردند و دست،، پسری را که قرار بود ختنه کنند، استحمام میاز مراسم یک روز قبل. سالگی بود هفت

ای قرمز و بلندی آن تا روی بایست حتماً از پارچهپوشاندند که میگرفتند، لباسی بلند بر او میسرش را حنا می
 (.169: همانکرد )ها متمایز می بچه مورد نظر را از مابقی بچه ش،. همین لباس با رنگ متفاوتاشدپای پسر ب

 )همان(. دادند تا سر و صدا نکندبچه قرار می مرغ پخته را در دهان کردن، تخم البته در وقت ختنه
 

 ت به صحرا رفتنسنّ  .2-2-3
ویژه در بهار و تابستان چندین بار به صورت  ها این بود که مردم محله در طول سال به تیکی دیگر از سن  

ت،  .رفتندجمعی به صحرا میدسته و شد و با صفا ریزی دقیق همه چیز فراهم میبا برنامهدر این سن 
 پرداختند.صمیمیت به شادی می

 یـرانرووینه سهئـه وکهیههار و تـاوسان             هاوســا بهت بـهرهن کهسالی چـه

 sā e čan karat bahār-u tāwisān                            hāw sā ba-yakaw 'ařiw na sayrān 

 ل ئاگــر ئه کــریار مالگهماوهخریا              ســهسوجــائه گشت دائــه رش وفه

 fariš-u sujā'a gišt dā'axiryā                                 samāwar mā igal 'Agir 'akiryā 

 سیار دهبهی لههر مالی کوانگ خوسـیا              ههبـهکا کوانگ ئـــهکوهپال سهلــه

la-pā  sakuwakā kiwānig 'abasiyā                      har-mā e kiwānig xiway la-bar dasiyā 

 شــیا ببـردایش هاوســامالی مهرچیـکی دروس بــکردای             بهر مال هههه

 har mā  har-ček  dirūs bikirdāy                          bāš hāwisāmā  mašyā bibirdāy 
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 فاو سه نگیه و دوسیـهمه یه کرهکا             ئــهزا بوو لـه ناو سفـرهنـگ غهن رهچه
čan řanig qazā bū la nāw sifirakā                       'ama yakřanigiya-u dŏsiya-u safā 

بخصوص در بهار و  ،های قدیمی حاکم بود و در طول سالترجمه: صفا و صمیمیت و یکرنگی در بین همسایه
تی را پهن های سن  رفتند. فرش و سجادهجمعی به صحرا می چندین بار با هم و به صورت دسته ،تابستان

مانندی با چوب  ند. هر خانواده یک اجاقبردرا میکردند و سماورهایی با سوخت نفت را با خود به صح می
کرد و با این کار انواع غذا با ها تقسیم میبین همسایه هر کس، هر غذایی تدارک دیده بود کرد ودرست می

 (.179-178: همان)ردم خود همه یکرنگ و صمیمی بودندگرفت، اما مهای متنوع بر سر سفره قرار میرنگ
 

 ئیقبال(یان . میدان اقبال )مه2-2-4
که یک مکان تفریحی  –به میدان اصلی شهر )اقبال( در روز جمعه مردم سنندج که  این بود دیگر تسن   

 .رفتند می  -بود
 یان ئیقبالوه بــو مــــهو بـــوونــهرهنجال              بهو به جــهوه بـووهجمـعه هــاتـه

 jomia hātawa būwaw ba janijā                           baraw-būnawa bŏ mayān 'eqbā  

 ش، بور و کـرچ و کالو سوور و رهوزه ل باریک             سهر و مهرز و کوتا و چاخ، له...به

 bariz-u kŏtā-u čāx, lař-u mil-bār k                     sawiz-u sūr-u řaš, bŏr-u kirč-u kā  

 و بو مال رونهل و جووق جووق ئهل گهختی تـواو بـوو              گهردش وهی گهرنامهبـه

 barināmay gardiš waxit  tiwāw bū                      gal-gal-u jūq-jūq 'ařwina-w bŏ mā  

زدن  هم به ند. با یک چشماشهر هجوم آورده ت و مردم به میدان اصلیترجمه: باز هم جمعه از راه رسیده اس
همه و همه  ،سفید و جا پر از سر و صدای مردم شد. از همه نوعی قدبلند، کوتاه، چاق، لاغر، سبزه، سیاه همه
 .(228-225:همان)گشتندهای خود باز میته به خانهدس همه دسته ،تفریح ۀآمدند. بعد از اتمام برناممی
 

 غذاهای محلی در پاییزۀ تهی .2-2-5
 ملهو شـهو برویش ند دووینه یسهم          ئهر جهی سهو خوهر مالی به قهی ههگوره

 gaŏřay har  mā  ba qaw xiway sar jam             āysand dŏ w birwřš-u šalam     

 رکهچــایی و شـه ماکـــو،ن و تهر         قهشهخــوههو نیســک و نوکو نقاورمــه 

 qāwirma-u n sik-u nŏk-u naxiwišar                     qani tamākŏ, čāy -u šakar 

 پـالهنووریـــچ دار و تـهرتهو ســـالـه          بو ســهو دوشــاو و ئارد ئـــه رون

 řŏn-u dŏšāw-u 'Arid 'aw sā a                              bŏ sar-tanūr č dār-u tapā a 
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شده  آسیاب شده بود )ترخینه، گندم نیمه که به صورت خشک رای محل   رجمه: بزرگ خانواده جمعاً غذاهایت
همچنین عدس، نخود، لپه، قند،  ،[مورد استفاده قرار گیرد تا در پاییز و زمستان به صورت آش]خرید و...( می

کرد آماده می کرد. برای تنور نیز تپالههیه میبه اندازۀ یک سال ترا نیز تنباکو، چایی و شکر، روغن، دوشاب 
 (.186:همان)

 

 . مرمت پشت بام ها برای زمستان2-2-6
 کردنــاو ئهلازم بوای بانیــان بانه گرد              کــا بانیـــان دائـــهبا تکــه نه

 bā tika nakā bāniyān dā-'agird                lāzim biwāy bāniyān bāna-nāw 'akird 

 ر زمسان بیفر بی با ههر بهر بـاران بی               با هــه...جا بـا بــواری بـا هـــه                
jā bā biwāre bā har bārān be                            bā har bafir be, bā har zimsān be 

با وسایلی مخصوص بام را  خاک و گِل پشت ،ها بام کردن پشت هل از زمستان برای جلوگیری از چک  ترجمه: قب
باکی کردند. با این وسایل از باریدن برف و باران گذاشتن را هم آماده می وسایل کرسی کردند.احیا می
 (.187: همان)نداشتند

 

 (bar-tawinānaونانه رته)به بافیقالیهای کار: ترانه .2-3
ها عاشقانه و در وصف ها نیز محلی و عامیانه هستند گاهی هم مضمون آنواژگان به کار برده شده در این ترانه

 معشوق، طلب وصال و گله از هجران است.
 مـانهند زهیخوهو زمانه ئـــهــانــه                    وا ئـــهونرتـهن بیـت لــه بـهمیـچه چهئه

 'am ča čan bayt la bar-tawināna                      wā 'aw zamāna 'ayxiwanid zamāna 

 مه"هرهکان زووخـو وهپر سک ماسیه   مــه                رهـهم ماســی دهکهی قالیهقشـــه"نه

 naqišay qā yakam mās  darihama                   piř sik mās yakān zūx-u warihama 

 کانییهسهدرهت مهومهنه خهکان                   چای بوهییهر مال سهر مولک بهفه"پشت مال زه

 pišt mā  zafar-mu ik bar mā  sayakān              čiy biwana xawimat madirasayakān 

نمونه و طرح  خواند:بافی میهنگام فرش (باف سنندجیکی از زنان قالی)چند بیت از اشعاری که زمانه ترجمه:
تنگی است.  غصه و دل ها هم پر ازهم و پیچیده است که درون و شکم این ماهی های درماهی ،فرش من

ظفر ملک و  ۀپشتی خان ۀدر دل دارد(. در کوچ فراوان های باف هستند که غصهها خود نمادی از قالی)ماهی
هایی که از مدرسه چایی را به خدمت بچه -ای استهای مدرسهکه محل عبور بچه -سیدها ۀ جلوی خان

جناس تام بهره برده ۀ ر کردن اسم زمانه از آرای)شاعر با تکرا.روند، ببریدگردند یا به مدرسه میبرمی
 (.131: همان)است(
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 ریه بـووگیفـهکان زهی گولهئاویته ــووگی                ر چـد دهریفی له حهونه زهئه

 'awina zar f  la-had dar-čūg                            'awetay gu akān zafarya būg  

 ل وردم"گهنگامه هیــلمهمرخاک ره    وردم           رگت گورد و سه"به فدای بالاکه

ba fidāy bā ākat gurd-u sar-gurdim               mirxak řangāma helimagal wirdim 

یبایی با گلقد ها معشوق است: آنترجمه: مخاطب ترانه یبایی که از حد  گذشته است و در ز  -های ظفریه ر ز
های ای. ای دار قالی من و اجزای آن گورد و سرگورد، نخفرقی نداری و با آنان آمیخته -ای در سنندجمحله

 (.130: 1384شناس، حقهای ریزم فدای قد و بالای تو )تک بافتهرنگین و تک

 (Pišt giwečkaشت زویچکه ت )پجامهحهتی: . پزشکی سنّ 2-4
که گیاهان و تجدید حیات آنان ۀ رویش دوباربا یکی دیگر از اعتقادات و رسوم مردم گذشته این بود که 

 کردند:حجامت می ،کندها را بیان می نیاز به تجدید حیات انسان ،به نوعی
ینـــگهر بـــهروا هــهقد بوون ههچون موعته  و گیـا و دارو گولویتـهئهو هـــار               ز

     čun mu?taqid būn hariwā har bahār              z niga-w 'aweta-u gu -u g yā-u dār 

 و خوین گورانیهتجامهخت حـــهوه مــــان خــویـن جـــمانیـه              ئینســـانیچ زه

 ' nsān č zaman xiwen jimāniya                        waxit hajāmat-u xiwen gŏřāniya 

یا بو رووین خوین کهتیغ لی ئه  دیف        ی گویچکه به رهرمهیچ، نهپشت گویچکه  سیفدر

 pišt giwečkayč, narimay giwečka ba řad f      tiq le 'adiryā buřw n xiwen kas f 

 ت کردنجامـهی کونه حـــهســـابقه ســــم خویـن گـردن             سـلا رهت له ئهلبــهئه

 'a ibat la 'a'si ā řasim xiwen girdin                   sābiqay kŏna hajāmat kirdin 

 جویزی کردگهتا بــو عیـلاج تهحــه و بـرگه              یـــم ناویــان لیـهل قههکیـــم گحه

 hak m-gal qad m nāwiyān l yaw biriga           hatā bū?al č tajiw z  kirdiga 

وقت آن رسیده که  ،کنندها و گیاهان تجدید حیات می گل ،طور که در بهار شتند همانترجمه: مردم اعتقاد دا
خون ۀ با انجام حجامت به حیاتی دوباره برسند. آنان برای تخلیو خون کثیف از بدن  ۀها نیز با تخلی انسان

 یاو اطب   ای کهن داشتزدند و این عمل سابقهکثیف، به ترتیب پشت گوش و قسمت نرمی گوش را تیغ می
 (.199: همان)کردندم نیز این عمل را توصیه میقدی
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 زیرییجه. نت3
بیانگر اشتراکات فرهنگی اقوام مختلف است با این تفاوت  ،زمین آداب و رسوم و باورهای مردمان ایران 

سازد. بدون را از دیگران متمایز می آن ملتهایی است که که فرهنگ هر ملتی دارای خصایص و ویژگی
شک محیط جغرافیایی، زبان، مذهب و... بر باورهای عامیانه تأثیری ویژه دارد. این باورها خود را در 

سازند. ناگفته پیداست که این باورها و عقاید بر چارچوب و سنن رسمی استوار ادبیات عوام نمایان می
احترام ۀ و به آن با دیدبلکه انعکاسی از زندگی روزمرۀ مردمانی است که با طبیعت مأنوس بوده ، نیست

 اند.نگریستهمی
دهد که در گذشته نشان میشناس  الدین حق از محیم سنه )شهر من سنندج( کهبررسی کتاب شاره 

تعامل و  ،گردید و در این مسیرهای متنوع برطرف میو آیین ها نیازهای فردی و جمعی در قالب مراسم
ت عنوان نمونه سن   به ؛های فردی استب بیشتر از کنشمرات  جمعی در شهر سنندج بههای دستهکنش

شود. همچنین بیشترین ابیات این منظومه به بح  جمعی که امروزه کمتر دیده میصحرا رفتن دستهبه 
بیشترین بسامد را دارد.  ،دیگر عبارت به ؛در مورد عروسی و آداب خاص آن اختصاص یافته است

های زنانه و مسائل اندرونی های بسیار ارزشمند در بیان اندیشهنشانهبافی( یکی از  های کار )قالیترانه
گر توجه به سلامت جسم در کنار سلامت  حکایت ،تیآنان نسبت به معشوق است. همچنین پزشکی سن  

 روان است.
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